
دشواریهــای و  لائیســیته  بگــرتِ 
اندریافتِ آن از آریو مانیا

بیش از یک سده از پیدائیِ واژه و بگرتِ(مفهوم) لائیسیته در سپهرِ
سیاسیِ جهان می گذرد و کمی بیش از چهار دهه از آشنائیِ ما
ایرانیان با آن گذشته است، ولیک تا اندریافتِ چمِ پرسون (معنی

دقیق) آن زمانی دراز در پیش است.

در آشنائی با این بگرت و شناختِ بیشتر با آن به زبانِ پارسی،
بسیار اندک نوشته شده است، بجز نبیگهائی(کتابهائی) از رامین
کامران، محمد حسین صدیق یزدچی و شیدان وثیق و جنگی از جستارها از

نویسندگانی چند، دیگر چیزی بیشتر در دست نداریم

طرفه آنکه هیچ بگرتِ دیگری در دانش و جامعه شتاسیِ سیاسی که
بایستی پشتوانه ی کار و کنشگریِ سیاسیِ ما باشد یا آن گونه که
پیشینیان می گفتند، تئوریِ رهنمونِ عملِ سیاسی باشد، جایگاهی

برتر از لائیسیته ندارد…

بنابرین هر چه بیشتر در باره ی آن بپژوهیم، بیاندیشیم و گفت و گو
کنیم و به دانش و شناختِ ژرف تر و گسترده تری از آن دست یازیم

باز هم کم خواهد بود و این سخن گزافی نیست.

جای دوری نرویم در همین ماه سپتامبر دو گفت و گوی شنیداری و
دیداری که به میزبانیِ کورش عرفانی در تلویزیونِ دیدگاه و با
مهمان ها؛ رامین کامران، تقی رحمانی، رضا علیجانی، محمد صدیق
یزدچی انجام گرفت، روشن و آشکار شد که آشفتگی و کمبودِ دانش

پیرامونِ بگرتِ لائیسیته کم نبوده است.

چند نکته در همین پیوند را ناگزیرم که بیاد آورم. نخست روی سخنم
با نواندیشانِ دینی است که بیشترین دغدغه ی آنها دین است و شاید

پس از آن اندکی هم در اندیشه ی میهن و مردم ایران هستند.

لائیسیته گشایشی خردورزانه و کارسازِ سیاسی ـ حقوقی است برای
دشواریِ آمیزشِ دین و سیاست که بویژه در این چهار دهه، سدِ راه
هر گشایش و پیشرفت و آزادی و آبادی در میهن ما شده است و تنها و
تنها در سپهرِ سیاسیِ ایران و در یک ساختارِ اقتدارِ سیاسیِ
دموکراتیک، خویشکاری دارد. این خویشکاری با دو رویکردِ ویژه اش
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که یکی جدائیِ نهادِ دین از نهادِ سیاست و خودآئینیِ این دو
نهادِ جامعه است و رویکردِ دوم آن پشتیبانی از آزادی های وجدانی
شهروندان که از آن میان آزادیهای مذهبی و باورهای گیتیانی به

یکسان و برابر حقوقی آنهاست.

چنان که می بینید آنچه که دین ستیزی خوانده می شود و در بخشِ
بزرگی از جامعه شنیده و دیده می شود هیچ همگونی و سنخیتی با
لائیسیته ندارد. افزون بر آن واژه ی خود ساخته ی « لائیسیته ی
بنیادگرا و دین ستیز » هیچ بگرتی ندارد و گزافه ای بیش نیست. اگر
یک پشتوانه ی حقوقیِ استوار برای پشتیبانی از آزادیهای مذهبی

وجود داشته باشد همین لائیسیته است.

شما که این همه دغدغه ی دین دارید از یاد نبرید که بیشترین
انگیزه ی دین ستیزی، چیره گی بیدادگرانه ی دین در همه ی گستره
های زندگی در این چهل سال است، واکنشی عصبی و پرخاشگرانه از سوی
نسل های رنج دیده از چیره گی دین در سرنوشتِ آنهاست و تنها کوششِ
بخردانه برای فرونشاندنِ شعله های این خشم و بازگرداندنِ آرامش
به دلهای خسته از زخم و گزندهای دینِ آمیخته با سیاست و بسودِ
زندگیِ شهروندانِ دین باور با دین ناباور به آرامش و شادی در

کنارِ هم و کاستن از دین ستیزیِ آنها، لائیسیته است.

از این رو برای شما که نگرانِ گسترشِ دین ستیزی هستید، بخردانه
تر اینست که وجهه ی همتِ خود را بجای جنگِ دن کیشوت وار با
آسیابِ بادیِ دین ستیزی، به پایان دادنِ چیره گیِ تؤام با زورِ

دین در زندگیِ آنها بگذارید.

اگر شما دوستدارِ جدائی نهادِ دین از نهادِ سیاست هستید و از
آزادی های مذهبیِ شهروندان و برابر حقوقیِ آنها پشتیبانی می
کنید، ناگزیر فردی لائیک هستید و اگر بکوشید که از هر راهی که شده
پای دین را در ساختارِ اقتدارِ سیاسی باز کنید بی گمان تئوکراتیک
هستید، گیرم که نواندیش باشید و یا هر واژه ی شیکی که بر روی

خودتان بنهید.

دوستانِ گرامی، شما از یاد نبرده اید که ایرانیان تا پیش از
بنیادگذاریِ تئوکراسیِ شیعی نه تنها شیعه ستیز نبودند که بسیار
هم شیعه نواز بودند و چو نیک بنگریستی در زیرِ پوست جامعه ا ی که
گمان می رفت مدرن است به گزاف مذهبی و یا مذهب زده بودند و این
همـه پشتیبانـانِ میلیـونیِ انقلاب و جمهـوری اسلامـی  در بهمـن ۵۷



یکباره از کره ی مریخ نیامده بودند.

دستگاه سرکوبِ معرفتیِ شیعه ۵ سده مردم ما را در جوار و با
پشتیبانیِ قدرتِ سیاسی در مغاکِ نادانی و تیره اندیشیِ باورهای
خرافی فروپژمرانیده بود و شاهانِ صفوی، قاجار و پهلوی و بویژه

پهلـویِ پسـر همـه از دم شیعـه و شیعـه نـواز بودنـد. از انجمـنِ
ِ(؟) شاهنشاهی، دانشکده ی(؟) الهیات و نویسندگانِ کتابهای فلسفی
درسیِ دینی و انجمن های اسلامی و حسینیه های رنگ وارنگ تا مساجدِ
دورترین روستاهای کشور، همه سمفونیِ شیعه نوازی می نواختند و
مردم از اینهمه نذریِ شیعه که به خوردشان داده می شد از پرخوری،

شیعه استفراغ می کردند.

دوستِ ما تقی رحمانی می گوید که با واژه ی لائیسیته گرفتاری ندارد
ولیک باید دید که ذیلِ لائیسیته چه چیزی می آید. خوب، این دشواریِ
بزرگی نیست، رنجِ اندکی بر خود هموار کنید و « منشورِ لائیسیته »

را که از سوی جبهه ی جمهوری دوم پخش شده است بخوانید.

دوستِ دیگر ما رضا علیجانی هم اگر این منشور را خوانده بودند
آنگاه نیازی نمی دیدند که نگرانِ « لائیسیته بنیادگرا(؟؟؟) »
باشند، زیرا اگر دین ستیزی است که او و دوستانِ او را در میانِ
نواندیشانِ دینی نگران کرده است و براستی هم که درخورِ نگرانی
است، بخوبی در می یافتند که لائیسیته و دین ستیزی چنانکه گفتم هیچ
سنخیتی با هم ندارند. گفتارِ دین ستیزانه را می توان در چهارچوبِ
آزادیِ گفتار گنجاند که آنهم جای شگفتی و هم نگرانی ندارد که در
این سرزمین از مشروطه تا امروز بسیاری برای آن جان باختند و هنوز
شوربختانه باید تا دست یازیدن بدان رنجها کشید و ای بسا جانها

باخت.

همه گونه گفتار آزاد است از والاترین اندیشه ها، دانش ها و فرهنگ
ها تا یاوه ترینِ کلپتره ها که می توانند گفته و بزبان آورده
شوند که دین ستیزی هم می تواند یکی از میانِ هزارانی از این دست
باشد. ما با آگاهی و اراده از آزادی گفتار، حتا گفتارِ مذهب ستیز
ِ دینی خواندنِ « منشورِ پشتیبانی می کنیم. من به دوستانِ نواندیش
آزادی بیان » را پیشنهاد می کنم تا با دیدگاه ما، لیبرال

دموکراسی، بیشتر و پرسون تر آشنا شوند.

ِ(نقدِ) آن با آنکه کوششی نکته ی دیگر آنکه پژوهش در دین و سنجش
است بسیار شایسته و بایسته و درخور که به زیرساختِ فرهنگی ـ



دانشیِ جامعه یاری می رساند ولیک لائیسیته نیست. برای شناختِ ژرف
تر و گسترده تر در دین و چیستیِ دین و اینکه دین ها کدامند و در
تاریخ زندگیِ آدمیان چگونه پیشرفت کردند و مردم ما در درازای
زیستِ چند هزارساله ی خود چه باورهای دینی داشتند و چه مذاهبی را
آزمودند و پرسش های بیشمارتر و یافتنِ پاسخ ها بدانها با آنکه
کوشش های گرانسنگی است و دیدگاها در آن گوناگون خواهند بود از
آنها که ذات باورند و آنها که پدیدارشناسانه به ادیان می نگرند،

ولیک با لائیسیته همگون نیستند.

نکته ی دیگر آنکه به فرایندِ سکولاریزاسیون که دیریست در جهان
آغازیدن گرفته است و آنرا سر بازایستادن نیست و در جامعه ی ایران
نیز در گذر است، فرایندِ دیگری است و با لائیسیته یکی نیست ولیک
این فرایند تنها در سپهرِ سیاسی است که لائیسیته خوانده می شود و
در دیگر سپهرهای هستیِ اجتماعی همان گیتیانی گری یا سکولاریسم

است.

در اینجا گونه ای از درهمریزیِ واژگانی روی می دهد که آشفتگی را
در اندریافت(درک) هر دو واژه  باز هم بیشتر می کند و ناگزیر باید
کمی انرا بشکافت تا آنچه باید، راست گردانده شود. فرایندِ
گیتیانی شدنِ(سکولاریزاسیرن) جهان در بسترِ نوزائی(رنسانس) در
اروپا زاده شد و در سده های سپسین بویژه در دورانِ انقلا بهای
دانشی، فناورانه و روشنگری آشکارتر از پیش رخ نمود. در هزاره ی
تیره اندیشیِ کاتولیسیم در اروپا که  کنستانتین، سردارِ رومی در
کشاکشِ قدرت سیاسی با سردارِ دیگرِ رومی مکسینتوس، بسودِ
پشتیبانیِ ترسایانِ قلمروِ امپراطوریِ از برآمدنش به امپراطوریِ
روم دینِ ترسائی(مسیحیت) را دینِ رسمیِ امپراطوری خواند، خدا در
کانونِ هستی فردی و اجتماعی می نشنیند و از آنپس، مشیتِ الهی بود
که سرنوشتِ فردی و اجتماعیِ آدمی را رقم می زد و او دیگر نه برای
خود و بسودِ زندگیِ زمینیِ خویش، که برای خدا و مشیتِ او میزیست.
به این پدیده ی شومِ هزارساله جهان نگریِ خدامدارانه گفته می شد.

فرآیندِ گیتیانی شدن(سکولاریزاسیون) آدمی را بجای خدا در کانون
هستیِ اجتماعیِ تاریخ خود می نشاند و آماجِ زندگی انسانها را
خوشبختی و پیشرفت و آزادی بر روی همین جهانِ خاکی ـ آبی می داند
و انسان برای خود و نه خدا زندگی می کند، خردِ پرسشگر و سنجشگر
را بجای دگمهای دین و وحی و ایمان، ابزار و رهنمونِ زندگیِ خویش
بکار می گیرد. انسان آزاد هست که در زندگیِ فردی و خصوصی خویش
اگر چنان بخواهد دینمدار و خداباور باشد ولیک سراسرِ زندگیِ و



هستیِ اجتماعیِ او به درونِ فرآیندِ بازگشت ناپذیرِ گیتیانی شدگی
پای نهاده است.

فرآیندِ سکولاریزاسیون تنها در گستره ی سیاسی ـ حقوقیِ شهروندانِ
یک جامعه ی مدرن است که لائیسیته خوانده می شود و از آنجا که هیچ
جزئی برابر و بزرگتر از کلِ خود نمی تواند بود، لائیسیته نیز

برابر و فراتر از سکولاریته نیست و نمی تواند باشد.

نکته دیگر که خود بسیار روشن و آشکار است ولیک دوستانِ نواندیشِ
دینی در گفتارهای ناپیراسته ی خود بر سرِ بگرتِ لائیسیته بار می
کنند و به این همانی و همپوشانی واژگانی می کوشند، واژه ی
خداناباوری (آته ئیسم) است. خداناباوری یک گونه جهان نگری همچون
دیگر جهان نگریهای دینی و گیتیانی است که آنهم با لائیسیته سنخیتی
ندارد گرچه از سوی کهنه اندیشانِ دینی آگاهانه و سوداگرانه یکی

دانسته می شود تا عرض خود برند و زحمت ما دارند.

لائیسیته ایدئولوژی و یا مذهبِ فرهیختگان، آنگونه که در میانِ
روشنفکرانِ نیهیلیستِ نیمه ی دومِ سده ی نوزده ی روس جلوه می
نمود نیز نیست و اگر بدرستی آنرا بشناسیم نیازی به نگاه بدبینانه

ای از این دست به آن نداریم.

لائیسیته نه خود، مذهب است و نه سر آن دارد که با مذهبی بستیزد
ولیک به آزمون دریافتیم که حکومت مذهبی خود مذهب ستیزترین قدرتِ

سیاسی است.

نکته ی دیگر آنکه گفتمانِ لائیسیته نه از بیرون و نه از سوی
فرهیحتگانِ جامعه که از درونِ جامعه و دلِ مردمِ ایران برخاسته و
گسـترش یـافته اسـت، در خیـزشِ سراسـریِ دیمـاه ۹۶ بانـگِ بلنـدِ
خوشآهنگِ « حکومت آخوندی نمی خوایم نمی خوایم » در آسمانِ میهن

طنین افکند و هنوز در یادِ مردم میهن بجای مانده است.

طرفه آنکه زمزمه و نجوای جدائی نهادِ دین از نهادِ سیاست و
ِ(استقلال) مرجعیتِ شیعه  حتا در میانِ برخی از اساتیدِ خودآئینی
سطوح عالی حوزه ی علمیه ی قم و مراجع شنیده می شود که جا دارد به
فال نیک گرفته شود. شما را به دیدن و شنیدنِ گفت و گوی بلندِ آیت
الله بروجردی، نوه ی دختریِ بروجردیِ مرجع تقلید، با سایتِ «

مباحثه » در کانالِ آپارات فرامی خوانم.

لائیسیته نیز از خودآئینیِ مرجعیتِ همه ی ادیان در برابرِ دست



اندازیهای دولت ها پشتیبانی می کند و بر این باور است که بدون
خودآئینیِ مرجعیتِ ادیانِ جامعه، کُمیتِ دموکراسی لائیک بسختی می

لنگد.

و سخنِ پایانی در این جستار اینکه لختی درنگ کنیم و رنجِ اندکی
بر خود هموار کنیم و بگرتِ لائیسیته را به درستی بشناسیم آنچنانکه
هم آنچه را باید در بر گیرد و هم  آنچه را نباید بازدارد،
دربرگیرنده و بازدارنده باشد و گره های اندریافتِ آنرا با دانش و

خردِ پرسشگر و سنجشگر بازکنیم.

آریو مانیا

استکهلم ـ ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹

برگرفته از تارنمای ایرانلیبرال


